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  )ع(  در كلام امام علي اهو تقابل عقل و

  *زاده عبدالهادي فقهي

  **فروشان طاهره چيني

  چكيده
 .اوست مدار هوس نفس خودبين و يآدم يرستگار دشمن سعادت وترين  بزرگ

وجـود انسـان    ةعرص ـ  ابي اخلاق ناپسند بـه ي هنفس زمينه را براي را ازاين مرتبه 
 ـ نـد، مـي  با اين مرتبه از نفس مبـارزه ك  ؛ اگر آدميكند فراهم مي خويشـتن   دتوان

و نفـس  با رو، مجاهده  اين از. آيدبالاتري نائل  ةبه مرتبند و اصلي خود را پيدا ك
شدن آن در وجود  شكوفا و اخلاقنشستن  بار زدن هواهاي نفساني موجب به كنار

هوس در انسان مبارزه  و اهوهاي  كثرت جلوه تنوع و ،حال عين در. شود ميآدمي 
 امـا از ، دربرابـر عقـل اسـت    اهـو ويژه به اين سبب كه  به كند؛ دشوار مي را با آن

هايي است  آمدن انگيزه پديد هواي نفس مانع و ،نه عقل نظري ،جنس عقل عملي
هواي نفس حتي در عقل نظري هم اختلال . ندا ي تحريك عقل عملي لازمكه برا

انگـارد يـا عمـلاً بـه شـرك       گاه انسان باطل را حق ميكه  طوري بهكند؛  ايجاد مي
منشأ همة گناهان بـه هواپرسـتي منتهـي     قرآنكه در منطق  جا ازآن .آورد روي مي

شـرك   حقيقـت  اوصاف رذيله شرك است، هواپرسـتي در  ةشود و مرجع هم مي
 بـر  را ،كردن نفس از رذايـل  ، خالي»تخليه« علماي اخلاق ،رو ايناز .ربوبي است

عامـل  آن را  و داننـد  م مـي مقـد  ،آراستن نفـس بـه زيورهـاي اخلاقـي     ،»تحليه«
  .شمارند برمي فضايل اخلاقيشكوفايي 

 .اخلاقيرذايل و فضايل هواي نفس، عقل نظري، عقل عملي،  :ها واژه كليد
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  مقدمه
جوهر مجرد از  نفس كه آنجمله  ؛ ازاست  براي حقيقت نفس ذكر شده متعدديهاي  ريفتع
جسماني و عوارض جسماني است و در تدبير و تصرف به بدن تعلق دارد و بـا مـرگ    ةماد

 انـد  دربـارة حقيقـت نفـس برشـمرده     1برتـرين قـول  اين تعريف را  .شود اين تعلق قطع مي
مطمئنـه از صـفات آن    و لوامه بيش نيست و اماره و ييك نفس .)499 /2 :تا بي بهايي،  شيخ(

راه در هـا   اشـباع آن  درپـي  و گام برداردشهوات و  زيغرا دنبال اميال و انسان بهگاه  هر .است
، نفـس بـه   شودمغلوب  يكل  به 2ساير قوا بااو در كشمكش و نزاع  ةعاقل ةو قو بيفتد خلاف

عاقلـه   ةقـو  هر زمـان كـه   ،باشد در وجود انسانمواره هنزاع  اين اگر .شود يره متصف ماام
 ،حال دراين گير نفس گردد كه دامنندامت و ملامت  ،صورت گيرد يمغلوب شود و معصيت

ميان برخيـزد   ها از غالب باشد و تنش عاقله ةاگر قو چنين هم ،شود يمه متصف مانفس به لو
 شـود  يمطمئنه خوانده مو  ، نفس به اطمينان متصفدوشآن  گزين جايو آرامش و اطمينان 

اساس، با توجه به استقرار هركدام از اين صفات در نفس، آدمي  براين .)75 /1 :تا بي، ينراق(
 .با مراتب گوناگوني از نفس مواجه خواهد شد

محبـت   هاي نفساني خواسته تمايلات و .فرماست  بر نفس حكم اهونفس  لةناز بةمرت در
 :بخشـد  مي براي او زينترا  اين جهانهاي  نعمت و كشاند مي را به مظاهر دنيان و ميل انسا

 ـ ةو الفض ـ بمن الذه ةالمقنطر ناطيرالنساء و البنين و الق حب الشهوات من اسن للنيز«  لو الخي
 و ها زينت ،صورت دراين. )14: عمران   آل( »يانالد ياةحلاذلك متاع  حرثلاو  عاملاناو  ةمسوملا

رب خـويش قـرار    هـا را  كـه آن  جـا  آن كند تـا  جلوه مي يقحقي ،هاي دنيا درنظر انسان نعمت
  :فرمايد مي) ع(  امام عليكه  ؛ چناندشو هاي هدايت غافل مي نشانه و از دهد مي

قوا في رفتاهوا في حيرتها و غى هدلا ارهم عن مناربصأب خذتأو ى عملايق رم الدنيا طبه كتلس
 يدنيـا آنـان را در طريـق كـور     :ا ما وراءهام و لعبوا بها و نسوبه فلعبت ابرعمتها و اتخذوها ن

دنيـا   يبسته، در حيرت و سـرگردان بر تهداي يها هاشان را از ديدن نشانه انداخته، و چشم
   .اند آن غرق گرديده يها مانده، و در نعمت

ها را مالـك و   آن، اند را فراموش كرده آن يگرفته و ماورا يدنيا را به باز آنانرا و  انآندنيا 
  ).401 :تا ، بيالبلاغه نهج( اند ار خويشتن برگزيدهپروردگ

كه انسـان بـه اعمـال     جا دهد تاآن يها را درنظر انسان زينت م زشتي اهو فراتر از اين، گاه
 چـون  هم) 104: كهف( »هم يحسنون صنعاًنهم يحسبون أو «بالد و به مصداق  يزشت خود م

  .)262 /21: 1374 ،يشيراز مكارم( !كند يها افتخار م اعمال صالح به آن
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جزو  بسياري نيز .گيرد رار ميق هوادربرابر عقل گاه  برد كه  توان پي در روايات مي تتبع با
با توجه بـه تقسـيم    .اند حال همچنان گرفتار هواهاي نفساني عين در شوند و عقلا شمرده مي

كـه عقـل نظـري قـوة درك معـارف و حكمـت و        ايـن عقل به عقل نظري و عقل عملي و 
مطـرح   ها سؤال، اين و عقل عملي ضامن انگيزة درست استاست دار انديشة صحيح  هدهع

آيـا   ؟عملـي  عقل نظري اسـت يـا عقـل    عقل از آيا در اين قبيل روايات منظور :شود كه مي
 ؛برعكس عقل عملي نرسد؟ و لةعقل نظري به مرح از مندي ممكن است آدمي در عين بهره

عقـل نظـري؟ نقـش    و محروم از  احب عقل عملي باشدكسي صكه  كرد رتوان تصو آيا مي
 ؟ مضرات وو چه تأثيري بر عقل نظري و عقل عملي دارد اين ميان چيست در اي نفسهو
توان با هواهاي نفساني  چگونه مياز منظر روايي  وند ا در روايات كداممدهاي هواپرستي اپي

  .ايم كاويده) ع( يعمدتاً در كلام امام علها را  پاسخ اين سؤال ؟مبارزه كرد
  

 »اهو«و  »عقل«معناي لغوي 

  لقع« و »بست را با پابند شتر:  العقعقل البعير بال«كردن و بازايستادن است، مثل  بند  »عقلْ« اصل
 )578 /1: 1412 ،اصفهاني راغب( »كرد يگفتن خوددار از سخن و زبانش را نگه داشت :لسانه

  .)425 /5 :1375 طريحي،( »دارد نگه مي اهو عاقل كسي است كه نفس خود را از« و
 سقط من علو: ء هوياًيالش يهو« :افتادن است فرو يمعنا بهنيز  )ضم هاء و فتح آنه ب( يهو

ا در ام ـ ،ممـدوح هم براي ميل و رود  كار مي بهبراي ميل مذموم هم  اهو ،اين همه با .»اسفل يال
ى ده ـ يـر غب اتبع هواه نممضل امن  و« :تكار رفته اس همذموم ب يها خواهش براي تر بيش قرآن
مـن  فئـدة  افاجعـل  «: غير آن نيز استعمال شده استرة هرچند گاه دربا .)50: قصص( »هـالل  من
 شـهوت   تمايل نفس به اهو ،بنابراين .)172 /7 :1371 قرشي،( )37: ابراهيم(» ميهلاي وته اسالن

و بـدبختي  ا در اين جهان به سـقوط  كه صاحبش ر اند فتهگ اهوتمايل نفس را  رو آن از و است
  .)849/ 1 :1412 ،اصفهاني راغب( افكند ميكشاند و در آن جهان به دوزخ  مي
  

  با يكديگر اهو عقل و عناصر تقابل
  :فرمود) ع(  امام علي كه معرفي شده است؛ چنان اهو در روايات گاه عقل دربرابر

 ها لعق دارند وهايي  ا گرايشاس هونفوس براس :يتزجر وتنه  و العقول يفوس خواطر للهونلل
  .)287 /74 :1403 مجلسي،( كنند نهي مي ها جلوگيري و از آن



  )ع(  تقابل عقل و هوا در كلام امام علي   94

  1390پاييز و زمستان  سال دوم، شمارة دوم،نامة علوي،  پژوهش

  :فرمود كه شدهروايت  )ع( از امام علي چنين هم
نفس  يعقل را بر هوا :يستعبدك للزمان يالعقل يملك الزمّان والهو لان يالهو ليالعقل ع لضّف

نفـس تـو را    يد و هواكن زمان مي يروا فرمانچه عقل تو را مالك و  ؛و فضيلت ده يبرتر
  .)279/ 20 :1375 الحديد، ابي   ابن(  روزگار ةبنده و برد

شياطين از عوامل بيروني و دشمنان خارجي  كمال انسان است و مانع دروني رشد و هوا
  :فرمايد ميكرده اشاره  اين دو عاملدر دعاي كميل به ) ع( امام علي. ندهست انسان

اي  :س فيه من تزيين عدويراتبعت فيه هوي نفسي ولم احت حكماً علياجريت  يمولا الهي و
داشتي كه در اجـراي آن از   رمن حكمي را جاري و مقر اي مولاي من، تو بر خداي من و

  .نهراسيدم) شيطان( كاري دشمنم هواي نفسم پيروي كردم و از فريب

درون  يپايگـاه زيـرا   ن اسـت؛ مؤثرترين راه نفوذ شيطا هواهاي نفساني ،ديگر  ازسوي
 كنـد  ي شـيطان فـراهم مـي   گر وسوسهآورد و زمينه را براي  ميوجود  بهانسان براي شيطان 

  :فرمايد باره مي اين در) ع( امام علي .)266 /21: 1374 ،شيرازي مكارم(
بينهمـا فأيهمـا   بـة  قائد جيش الشيطان، و الـنفس متجاذ  يالعقل صاحب جيش الرحمن، والهو

يـك   هـر  ؛سپاه شيطان هفرماندا هو سپاه رحمان است و هفرماند عقل :حيزه يف غلب كانت
 گيـرد  ينفـس در جانـب او قـرار م ـ    كدام پيروز شود هر و كشاند يخود م يسو نفس را به

  .)3878/ 8 :1416 شهري، ريمحمدي (
امـام  . تـرين ابـزار او هواهـاي نفسـاني اسـت      شيطان سعي در اغواي آدميان دارد و مهـم 

 راه نفوذ او را بر خـود بـاز   كنند و در بيان اين نكته كه افرادي شيطان را تصديق مي) ع( علي
  :فرمايد مي ،اند جهالت كه اهل كبر و عصبيت و كنند مي

 فقال ريبق انمك من رماكم و الشديد عالنزب ليكما غرقا و الوعيد سهم لكم قفو لقد يرفلعم
 رغي ظنب رجماً و بعيد بغيب قذفاً  أجمعين همينّوغلأ و ضالأر في لهم ننّلأزي أغويتني ماب رب
 له انقادت ذاا حتى ةالجاهلي و رالكب فرسان و ةيبالعص خوانا و ةالحمي أبناء هب قهصد يبمص

 چلة به شما كردن شكار براي خطرناك تيري )شيطان( او ،سوگند جانم به :منكم الجامحة
 گفته شما را هدف قرارداده و مكان رينت نزديك از و كشيده سخت را آن و گذاشته كمان

 دهم مي جلوه ها آن چشم در را زندگي برق و زرق ،كردي  اغوا مرا كه آن سبب به پروردگارا«
 گماني و انداخت دور هدفي سوي به تاريكي در تيري) اما( »كرد خواهم اغوا را همه و

 عملاً را او جهالت و ركب مركب سواران و تعصب برادران و نخوت فرزندان ولي ،برد نابجا
 .)288 -  287: تا بي ،البلاغه نهج(  شدند او منقاد شما سركش افراد جاكه تاآن ،كردند تصديق
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 نفس در ممانعت از ظهور نيروهاي عقل ياهونقش 

ادراكي انسان است  بةعقل نظري جن .تقسيم كردعملي  قسم نظري و توان به دو ميعقل را 
 ،كوشش اسـت  عقل عملي از سنخ عمل وو  فهمد يابد و مي ميدر آن معارف را لةوسي كه به

در  چـه  آنيعنـي   ؛)188 :1388 جـوادي آملـي،  ( يي ـو نيروي اجرا ،يعني نيروي مدبر، مدير
به ابزار عبادت خداوند  )11 /1 :1367 كليني،( »نانجه الب  ه الرحمن و اكتسبب دبع ما« روايت

  .)37 -  36: 1376 جوادي آملي،( كسب بهشت تعريف شده است و
: عقـل خـواب اسـت    اسـت كـه   جود انسان بيدارودر  وقتي اي نفسهو ،ديگر  ازسوي

اعمـال   راهبري انسان اهگبنابراين هر .)424 /18 :1403 مجلسي،( »العقل نائم الهوي يقظان و«
، غضـب ، شـهوت  مانندهوس ندهد، نيروهايي  و اهوغرايز و دست  را به ي خودها انگيزه و

درون  بـه راه نفـوذ شـيطان    شـوند و  عد عمل به بند كشيده ميدر ب طلبي جاه و ،خودخواهي
كـه   ،تبري و ،تولي، عزم، اخلاص، اراده نيروهاي ديگري مانند ايمان،و  شود انسان بسته مي

 مـداومت در كـه   ؛ چنان)16 :1376 جوادي آملي،( كنند ظهور مي اند، عقل عمليشئونات از 
و شـود   مـي  و پايداري اعتقادات صـحيح  در دل ايمان موجب رسوخ ترك هواهاي نفساني

  .افتد دست عقل عملي مي بهعملاً  اين نيروها رهبري نفس درصورت استقرار و ثبات
دام را به  و عقل نظري شود موجب تزلزل ايمان مي اي نفسهوبر ترك  نداشتن مداومت

حـق را   ،شـود  مـي الطه انسان گرفتار مغ اثر اسارت عقل نظري، بر .افكند درمي خيال وهم و
جـوادي  (انگـارد   و معروف را منكر و منكر را معـروف مـي   ،پندارد باطل را حق مي باطل و
  :كه فرمود نقل شده است) ص( ز پيامبر اكرما ؛)279 /2 :الف 1378آملي، 

تيـه  أان ابليس له خرطوم كخرطومِ الكلبِ واضعه علي قلبِ ابنِ آدم يذكره الشهوات واللذات وي
اي مانند پوزة سگ دارد كـه   شيطان پوزه :علي قلبهِ ليشككه في ربه ةتيه بالوسوسأني ويباالاما

كند و آرزوهـا   ها را به او يادآوري مي لذت ها و و شهوت گذارد آن را بر روي دل آدمي مي
 را دربارة پروردگارش به شك اندازد كند تا او در دلش وسوسه مي آورد و ميرا به سراغش 

  .)6790/ 14 :1416 ري،شه ري مديمح(

چـون در   شود و اعتقادات صحيح مي آمدن ايمان و وجود مانع به نفس ياهو ،حالهر به
، هـوا عمل مندرج در ايمان و اعتقاد است، عقل عملي، درصـورت پيـروي از    منطق ديني

  .شود دچار اختلال مي
 و كسي صاحب عقـل عملـي   توان تصور كرد كه كه آيا مياست ال مطرح ؤحال اين س

  عقل نظري باشد؟ فاقد
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انـدازه كـه     عمل به اوج برسد و هـر  هم درو  آن است كه انسان هم در نظر تركمال بر
، سـت وكه محصـول عقـل نظـري ا    ،او نيزبالاتر باشد عمل صالح  او معرفت وعقل نظري 

كه تهـذيب   آن حال ، ونيست آدميان مةه گيرد؛ اما چنين جمع سالمي مقدور اوج مي تر بيش
ايمـان   ايمـان درجـة  ترين  ابتدايي .)150 :ب 1378جوادي آملي، ( ستمه اه فةوظي نفوس

اساس تقليد از بزرگان مكتب خاص يا كسان ديگري كه بـه   قلبي تقليدي است كه انسان بر
 :1388جـوادي آملـي،   (آورد  معاد ايمـان مـي   نبوت و به اصول توحيد و ،آنان اطمينان دارد

بـر علـم اجمـالي     مبتنـي يـا   مستند به برهان و يخته با تحقيق وكه آم صورتي درتقليد  .)228
. دوام برخـوردار شـود   از ثبـات و و  يـرد هاي عقلي قرار گ تواند در رديف معرفت مي ،باشد

بـه محتـواي آن سـخن     ،سـخني صدور  يقين به قطع به عصمت و طةواس مانند كسي كه به
دوام  مسـتند بـه آن نيـز از ثبـات و     و ايمـان اسـت  ناپذير  اين جزم زوالكند و  جزم پيدا مي

ثبـات، هرچنـد بـه     اين ايمـان بـا   ،نتيجه در ؛)286 :ب 1387 ،جوادي آملي( برخوردار است
در انسـان   اي تواند عقل عملـي  رسد، مي نمي ،علم است مراتبي از ايمان كه همراه معرفت و

  .د كند كه او را به مقصد برساندايجا
  
  جهل و اي نفسهوة بطرا

 ،)21 /1 :1367 ،كلينـي ( جهل عقل و مانند حديث جنود؛ رود كار مي دربرابر جهل بهعقل گاه 
، شود تقسيم مي عملي قسم نظري و دوه عقل ب و گيرد قرار ميجاكه عقل دربرابر جهل  ازآن و

دانش است  جهل نظري ضد علم و: عملي تقسيم كرد دو قسم نظري و هبتوان  جهل را نيز مي
ضد  ديگري يكي ضد دانش و :زيرا جهل دو ريشه دارد ؛ملي استجهل عملي ضد عقل ع و

عملي  جهل ،رو ازهمين .)489 /1: تا بي فارس،   ابن( ضد آرامش مغزي و معناي سبك به حلم و
 شـعور  عقـل و  رداثـر آن   جهـت از هوس دانست و و اهوانفجار ناگهاني  ةتوان نمايند را مي
 :1361 ايزوتسو،( توازن عقلي است )ميئدا دار ونه بالضروره پاي( مستلزم فقدان موقت آدمي
پروايي است كه با  انسان تندخوي بي تةمعنا الگوي برجس  اين  هل بهاج ديگر،  عبارت به .)274

محـرك   مهارناپـذير هوس كـور   دهد و ميكف  اندكي انگيختگي قدرت تسلط بر نفس را از
از  .)264: همـان ( بـود  خواهـد  آن بينديشد كه پيامـد عمـل او چـه    كه هيچ در آن ، بيستاو

در دل صاحبش فروكش كند و آتـش   اهو  كوران يجهل اين است كه وقت نوع اين يها نشانه
، يا گذشت دوران دشوخاموش  ،است كه او را وادار به ارتكاب گناه كرده ،شهوت يا غضب

ه توج ـ انجام داده اسـت  كه قبلاً ياعمال زشتبه و مزاجش او را  يبدن يقوا و ضعف يجوان
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آن اين است نة شود و نشا عاقل مي و )239 /4 :1417 ،طباطبايي(شود  ميل ي، جهالتش زادهد
  .شود يپشيمان م ،است قصد انجام آن را داشتهكرده يا  چه آنكه از 

 ازجهت عقل عملـي، جاهـل   و عالم ،عقل نظري زاوية نگرشعمل از  عالم بي ،بنابراين
 »علمه معه لا ينفعه عالم قد قتله جهله و بر«حديث و  )142 /4 :1382 جوادي آملي،( است

 جنودتوان  ميجهل  يبا توجه به اين معنا. نكته استناظر به همين  )487 :تا بي ،البلاغه نهج(
: الف 1387 جوادي آملي،( برشمردعقل عملي  جهل، جنود حديث جنود عقل و عقل را در

 للـذين  اللّـه  علـي  التوبـة  نماا« آيات ان درتو اين كاربرد از معناي جهل را ميكه  چنان ؛)329
 ـ كان و مهعلي هاللّ يتوب فأولئك ريبق من يتوبون ثم ةجهالب السوء يعملون  »حكيمـاً  عليمـاً  هاللّ

ليهن ا صبف عنى كيدهن أَرتص لااليه و ا يمما يدعونن    يلاحب االسجن    قال رب« و) 17: نساء(
  .كردملاحظه  )33 :يوسف( »كن من الجاهليناو 
  

  اپرستيبا هوهاي مبارزه  زمينه عوامل و
   با هواپرستان ينشين هم از يدور .1

 هـوس و  و هوانشيني با پيروان  هاي هواپرستي دوري از هم زمينه ترين عوامل و يكي از مهم
  :فرمايد باره مي دراين) ع( حقيقت پرهيز از محافل شيطاني است؛ امام علي در

بـا هواپرسـتان ايمـان را بـه      ينشين هم :و محضرة للشيطان انيمالهوى منساة للا لالسة أهجم
  .)117: تا ، بيالبلاغه نهج ( كشاند يحضور مه سپارد و شيطان را ب يم يدست فراموش

 :فرمايد ت نيكان مياصف يان يكي ازدر ب چنين هم

العمـى و   ةفخرج مـن صـف   هب انفرد واحداً اًلا هما ومى من الهميل الشهوات و تخلّابخلع سر قد
شهوات از تن  ةجام :الردى اببوا يقالهدى و مغال اببوا يحالهوى و صار من مفات لها ةكارمش

 نجـات يافتـه  هـا   غـم  همةاز  ،كه سراسر وجود او را فراگرفته جز يك غم بهبيرون كرده و 
هـدايت و قفـل    يشده و كليـد درهـا   رهاهواپرستان با  دمي كوردلي و هم، است؛ درنتيجه

  .)118: همان(  ضلالت گرديده است يدرها
  
  اهواستفاده از عقل درمقابل  .2

رأس الـدين  « :فرمايـد  مـي  دانـد و  ستيز با هواي نفس را رأس هرم دين مي) ع( منينؤاميرالم
دانـد كـه    اي مـي  ازسويي عقل را شمشير برنـده  و )36 /67 :1403 مجلسي،( »الهوي مخالفة

  .توان با كمك آن هواي نفس را كشت مي
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 حلـم  :عقلكب هواك قاتل و حلمكب خلقك خلل فاستر قاطع حسام العقل و ساتر غطاء لملحا
 حلـم  بـا  را تا اخلاقي عيوب ،بنابراين ؛رندهب است شمشيري عقل و پوشنده است اي پرده

  .)551: تا ، بيالبلاغه نهج (  بكش عقلت با را هواهايت و بپوشان،

 ه بـه هريـك از  جتو .دانند هواهاي نفساني ميعلماي اخلاق هم عقل را عاملي درمقابل 
 ،روي اخـلاص اسـت   روي تمايلات نفسـاني اسـت يـا از    كه از جهت اينرفتار از اعمال و

وارد  مـؤمن  ،صورت دراين ؛كند دو نيت متفاوت مخير مي انسان را بين دو كار يا يك كار با
در  )ع( ام علـي كـه ام ـ  ن، چنـا پيروز كند  حق را بر باطل تا شود يدرون خود م يفكر ةمبارز

  :فرمايد ميبرادر ديني خود توصيف 
فالزموها و تنافسوا  قئهذه الخلاب خالفه فعليكميلى الهوى فانظر أيهما أقرب ي انذا بدهه أمراان ك

تر اسـت،   نزديك ي نفسانديشيد كه كدام به هوا يم ،آمد يهرگاه دو كار برايش پيش م: فيها
ها  در داشتن آن ديگر يكباد به داشتن اين اخلاق نيك، از  بر شما. ورزيد يبا آن مخالفت م
  .)526: همان( سبقت گيريد

برطبـق   زجـرآور اسـت، انسـان وقتـي     يتلـخ و گـاه   يغرايز حيـوان  يها يمهار سركش
رهانـد و   مي »بودن اماره بالسوء«نفس اماره را از  با هواي نفس مبارزه كند،گري عقلش  روشن
قدم  كند و در اين اطاعت آن را ثابت آورد و مطيع عقل عملي مي يد و سركشي بيرون ماز تمرّ

 جوادي آملـي، ( شود ملكه ميانسان اطاعت از عقل عملي براي  ،نتيجه در ؛گرداند و راسخ مي
  :فرمايد ميخداوند كه  چنان ،شود ميرسد كه لايق بهشت  مي اي هبه مرحل و )188 :1388

كه از مقام  يو اما كس: ين الجنة هي المأواف ،يالهو نالنفس ع يو أما من خاف مقام ربه و نه
 بهشـت  هماناپس  ؛و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است

  .)41 -  40: نازعات( ستاو جايگاه
  

  مجاهدت با نفس .3
 ،رددا معصـيت وامـي   به گناه و را و تلقينات نفساني كه آدميبا نفس  بارزهم بر) ع( امام علي

  :فرمايد تأكيد ورزيده مي
 عتنز تزال لا نهاا و عاًزمن ء شي أبعد النفس هذه ناف نفسه هوى قمع و شهوته عن نزع أًامر اللَّه فرحم

 هـاي  هوس و كند خودداري شهواتش از كه باد كسي بر خداوند رحمت: هوي في ةمعصي لىا
 كـه  اسـت  سـركش  فـس ن همـين  از جلـوگيري  كار ترين مشكل زيرا سازد، سركوب را نفس

  .)251: تا ، بيالبلاغه نهج( دارد گناه و معصيت به ميل هميشه به مقتضاي هواطلبي خود
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  :فرمايد مي ،دهد در فرمان خود به مالك اشتر، وقتي او را والي مصر قرار مي) ع( امام علي
 رحم ما لاا السوءب ارةأم النفس فإنِ الجمحات عند يزعها و الشهوات من نفسه يكسر أن أمره و

 تحبا فيما منها نصافالا سالنفب الشح ناف لك يحل لا عما بنفسك شح و هواك فاملك ... اللَّه
 هنگـام  بـه  و بشـكند  درهـم  را خـود  نابجـاي  هـاي  خواسـته  كه دهد مي فرمان و :هترك وا

 وادار بدي به را انسان همواره »اماره نفس« زيرا ،گيرد پيش داري خويشتن نفس هاي وسوسه
 و گير دست در را هوس و هوا زمام ... شود او حال شامل الهي رحمت كه آن مگر كند، يم

 اين خويشتنبه  نسبت بخل زيرا دار، روا بخل خود هب نسبت ،نيست حلال برايت چه آناز 
  .)427: همان( گيري  پيش توست مكروه و محبوب چه آن در را انصاف راه كه است

رياضـت  تقـوا  ، نفس خـود را بـا   است پيروز شده انيفسكه در مجاهدت ن ،)ع( امام علي
طـرف   بـه كـردن نفـس سـركش را دارد تـا      دهد؛ رياضتي كه براي سالكان الهي مفهوم رام مي

منشـي   فقط راه چهـارم را كـه راه فرشـته    حركت نكند و» شيطنت«يا  و ،»سبعيت«، »بهيميت«
  :فرمايد مي ،رو ؛ ازاين)187 :ب 1378 جوادي آملي،( مطيع عقل عملي باشد طي كند و ،است

  .)416: تا ، بيالبلاغه نهج( دهم رياضت مي تقوا با را نفسم من :التقويب أروضها نفسي هي نماا و
  

  مجالست با قرآن .4
نقصـان در   را موجـب هـدايت و   قـرآن مجالست با  ،قرآندر سخن از فضايل ) ع( امام علي

را كـه درمقابـل    يهـاي  خواسـته  آرا و كه فرمايد توصيه مي داند و كوردلي و شفاي دردها مي
  .نادرست بشماريد و كنار بگذاريد ،است قرآن

 ... عمـى  من اننقص وا هدى هفي ةيادز :اننقص أو ةيادبز عنه قام لاا أحد نآالقر هذا جالس ماو
 مجالست قرآن با كس هر :هواءكما فيه استغشوا و آراءكم عليه مواهات و نفسكما علي صحوهستنا

 از نقصـان  يـا  هـدايت،  در زيـادي  خيزد؛ برنمي »نقصاني« يا »زيادي« باجز  آن كنار از ،كند
 را خـود  ]بـود  قرآن خلاف بر شما نظر گاه هر[ و دهيد اندرز آن با را خويشتن ... و كوردلي
  .)252: همان( بشماريد نادرست قرآن دربرابر را خويش هاي خواسته و كنيد، متهم

  
  البلاغه نهج در يپرست هوانتايج  مدها وايپ

اوصاف فاضله را ايمان به خدا و  ةاوصاف رذيله را شرك و مبدأ هم ةمرجع هم قرآن كريم
ازقبيـل   ،هاي گوناگون هواپرستي جاكه منشأ همة گناهان جلوه داند و ازآن توحيد خالص مي

 ي شــرك ربــوبي اســتلــســتي درحقيقــت تجو تكبــر اســت، هواپر ،ريــا، عجــب غــرور،
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رود و توحيد  گذاشتن هواهاي نفساني شرك ازميان مي و با كنار) 234: 1388 آملي،  جوادي(
عقـل   .شـود  ضامن عقل عملي مـي  ،يابد و ايمان ضامن عقل نظري ظهور مي همثاب بهخالص 
را دربرابـر   او و خودخـواهي روح انسـان را حفاظـت و    طغيان شهوت و غضـب  عملي در
برخي از پيامدها و نتـايج هواپرسـتي در    .كند هواپرستي بيمه مي نك بنيان مضرات عواقب و

  :بدين قرار است البلاغه نهج
  
  بازماندن از حق .1

كـه بـا وجـود دانسـتن حـق از آن       كشـاند  به انحطاط مـي چنان انسان را  اي نفسهوتبعيت از 
 اعمال صالح خارج نيست، اخلاق فاضله و معارف الهي و عدبكه از سه  ،مراتب حق. ماند بازمي
حق  يك از مراتب گذارد هيچ متابعت از تمايلات نفساني نمي و ،شود مياهاي نفساني هو پايمال

 كنـد  ايمان را خاموش مي ظلمت هواي نفس تمام انوار عقل و كدورت و جلوه كند ودر انسان 
در كمين عقـل  ا هو ،)404: تا ، بيالبلاغه نهج ( »الهوي شريك العمي«زيرا  ،)169 :1375 خميني،(

چه انوار حـق بـر    چنين كسي گر. مسائل برهاني به دام مغالطه بيندازد را در آنند تا نشي مي آدمي
آن را  و دهـد  هشـدار مـي   اهـو  از يتتبع نسبت به )ع( ام عليام. كند آن را دريافت نمي ،او بتابد
  :شمارد برمي به حق يابي دست برايمانعي 

 :الحـق  نفيصـد ع ـ  يما اتباع الهوفأ لوطول الأم ياتباع الهو انخاف عليكم اثناخوف ما ا نا
 و هـوس  و هـوا  از پيـروي : اسـت  چيـز  دو ،خـائفم  شما بر آن از كه چيزي ترين ترسناك
 .)83: همان( دارد بازمي حق راه از را نفس انسان هواي از تبعيت. طولاني آرزوهاي

  :فرمايد و عمروعاص مياشعري  يموس جريان حكميت درمورد ابوبارة در )ع( امام علي
لا يتعديا القرآن فتاها عنه و تركا الحق اما يهخذنا علا ينرجل ياراخت ياجتمع رأي ملئكم عل اانم
جمعيت شما بر اين قرار گرفت كـه دو   يرأ :هما يبصرانه و كان الجور هواهما فمضيا عليه و

 ا از آن منحـرف ام، تجاوز نكنند قرآنپيمان گرفتيم كه از  اننفر را انتخاب كنند، ما هم از آن
و چون جور با هوس آنان سازگار بود، با آن ترك كردند در حال رؤيت آن  حق را شدند و

  .)185: همان( همراه شدند
  

  عدالت انحراف از .2
حقوق مـردم را  است؛ زيرا عدالت  مخالف عدالت و گاه با خواهان لذت استطبيعتاً  آدمي

عدالت مافوق  كه ؛ چنانچشاند مي يكيفر را به و يتلخ و درصورت استنكاف،  كند مياستيفا 
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دشـو به ضرر شـخص   ياعتراف به حقيقت كه منتهو   ستا آن يها و خواسته يطبيع خود، 
بدون شناخت حقيقت و  يانسان قوام يعال خود يبرا اام ،نيست يطبيع خود ةخواستمطابق 

 تةس ـخوا اساس، نخسـتين  براين .)38 -  37 /15 :1378 جعفري،( آن وجود ندارده اعتراف ب
در معرفـي چنـين    )ع(  ام علـي كه ام چنان ،اوست از خود اهونفي  عدلراه  خداوند در ةبند

  :فرمايد شخصي مي
سـر بـه لگـام عـدل      خويشتن را يك :عن نفسه يألَزم نفسه العدل فكان أول عدله نفي الهو قد

 بـود  را بيـرون رانـده   بـود كـه هـواي نفـس    عـدالتش ايـن    ةنخستين مرحلبسته بود؛ زيرا 
  .)119: تا بي، البلاغه هجن(

  
  يدايش فتنهپ .3

 فتنه درپيدايش گاه موجب هم و  تعالي است مانع رشد و همهاي نفساني  از گرايش يپيرو
  :فرمايد باره مي دراين) ع( امام علي .ستها بدعتو ظهور  جامعه

 جالاًر جالا رليهع يحكام تبتدع يخالف فيها كتاب اللَّه و يتولاهواء تتبع و ا نالفت وعا بدء وقنمإ
 آلود است؛ بدعت احكام ها و از هوس يپيرو ها همواره آغاز پيدايش فتنه :اللَّه يند يرى غعل

حـق بـه حمايـت از آن    ين ي ـآبرخلاف  يد، و جمعنكه با كتاب خدا مخالفت دار ياحكام
  .)88: همان( خيزند يبرم

  
  هلاكت انسان قوط وس. 4

 يكشاند و در هر مـوقعيت  سقوط ميرطة به و را اوني دربرابر هواهاي نفساشدن آدمي  تسليم
كـه امـام    ؛ چنـان )259 /18 :1378 ،جعفـري ( شـود  مـي او  يمخصوص برا يهلاكتموجب 

  :فرمايد باره مي اين در) ع( علي
شـفا جـرف   ب لازن زلهذا المنب لازن الناهوائكم فلالى جهالتكم و لا تنقادوا االلَّه لا تركنوا  عباد
خود تكيه نكنيـد و تسـليم   جهالت بندگان خدا به  يا :ه من موضعرعلى ظهينقل الردى  رها

كس كه به جهالت خـود تكيـه ورزد و اسـير هواهـايش      آن شويد؛ زيراخويش ن يها هوس
 ـ ييرا از جا بار هلاكت ،قرار گرفته گاه پرتاست كه بر لب  يكس چون همگردد،   يجـا ه ب
 .)152: تا بي ،البلاغه نهج ( برد يديگر م

  :فرمايد جايي ديگر ميدر
لى كثير مـن  اهواء الاك ب مما تحب مخافة مكروه سمت يرن لم تردع نفسك عن كثاأنك  علما
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اگـر خويشـتن را از   بـدان   :قامعاً واقماً ةو لنزوتك عند الحفيظ رادعاً فكن لنفسك مانعاً ررالض
هاي ، هوايآن بازندار يها سختيترس از  سبب هب يدار يكه دوست م ايياز چيزه يبسيار

مـانع و   ي خـود ها دربرابر هوس ،اين بنابر ؛خواهند رساند يفراوان يها زيانه تو را ب نفساني
  ).447: همان( هنگام خشم و غضب بر نفس خويش شكننده و غالب باش دررادع، و 

  
  اخلاقي هاي بيماري ظهور. 5

و ، كنـد  عرفي مـي مهاي اخلاقي  سبب پيدايش بيماري را پيروي از هواي نفس) ع(  امام علي
  :فرمايد باره مي دراين

احكـام   ،دش ـعمـل   ي نفسبرطبق هوا :حكام و كثرت علل النفوست الاعطلّ ي والهوب فعمل
 .)334: همان(ي پديد آمد بسيار ياخلاق يها و بيماري گرديدخداوند تعطيل 

 
  گيري نتيجه

 چـه  آن اام ـ، يابـد  مـي  در آن معارف را از رهگذر ادراكي انسان است كهة عقل نظري جنب .1
 اهـو  ،در اين ميـان  .عقل عملي است ةواسط به ،گذارد مادون اثر مير بدهد و  انسان انجام مي

به عقل  يابي دستة عقل نظري مقدم. رود شمار مي ك عقل عملي بهرنيروهاي مح ظهور مانع
آدمي بـا هـواي نفـس در تخاصـم      وجود عقلي كه در گفتتوان  مي ،رو اين از .عملي است

گـري   روشن ها نتيجة آن ظهوركه  است عقل عمليبلكه نيروهاي  ،عقل نظري نيست ،ستا
  .رود شمار مي بهعقل نظري 

عـد  در برا  طلبي جاه و ،خودخواهي ،غضب ،شهوت مانندنيروهايي  ترك هواي نفس .2
عـزم، اخـلاص،    نيروهاي ديگري ماننـد ايمـان،  كشد و زمينه را براي ظهور  ميعمل به بند 

ايـن نيروهـا رهبـري نفـس      ثبات كند و درصورت استقرار و فراهم ميتبري  و ،تولي، اراده
آمدن ايمان و اعتقادات صـحيح   وجود به مانعهوا كه  افتد؛ چنان دست عقل عملي مي عملاً به

، هـوا از تبعيـت  كه در منطق ديني عمل مندرج در ايمان است، درصورت  جا و ازآنشود  مي
تنهـا   نـه  هـوا . ماند از كسب فضايل و اعمال صالح بازمي شود و يعقل عملي دچار اختلال م

هـايي   كند و بيماري عقل نظري را گرفتار مغالطه ميبلكه گاه ، شود ميمانع رشد عقل عملي 
  .آورد پديد ميو شرك را در وجود آدمي  ،عناد ،مانند نفاق

كرد؛ زيرا توحيد به اخلاق فاضله بايد ايمان و توحيد خالص را تقويت  اتصافبراي  .3
شود و فضايل اخلاقـي   خالص، ضامن دوام عقل نظري و ايمان، ضامن بقاي عقل عملي مي
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 كـه بـراي جلـوگيري از    ، چنانسازد شكوفا ميكند و اعمال صالح را  را در انسان تقويت مي
 زدن هـوا و  كنـار  درنيـروي عقـل   اجتماعي هواپرستي، بايد با استمداد از  مدهاي فردي واپي

  .با هواهاي نفساني مبارزه كرد خودخواهي انسان دارد كردن تمايلاتي كه ريشه در زلمتزل
  
  نوشت پي

مذهب حكماي الهي و بزرگان صوفيه و اشراقيون است و نيز بزرگـان علـم كـلام،     و اين قول. 1
هاي آسـماني و   اند و كتاب طوسي و ديگران همين نظر را پذيرفته شيخمانند فخر رازي، غزالي، 

آملي،  هزاد حسن( شود ار پيامبران و امارات حدسي و مكاشفات ذوقي به همين قول ختم مياخب
1362: 3/ 438.(  

بهيميه شهوية عيه، قوة سبغضبية روحانيه، قوة  قوة عاقله و: در وجود انسان چهار قوه وجود دارد. 2
. شود تي تابع آن مياگر هريك از اين سه قوه غلبه كند، صورت باطن ملكو. شيطانيهواهمة و قوة 

 و شـود  مـي جان انسان  خو صورت با غلبة قوة شهويه يا غضبيه، حيواني شهواني يا حيواني درنده
  .)284 :1381خميني، (آورد  غلبة قوة واهمة شيطاني، انسان را در تصرف شيطان درمي
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